
محقق خوئي می‌گوید: كساني 
كه اعتقاد به ائمه معصومين)ع( 
دارند »كه آنها مفسر و مبين 
اعتقاد  همین  هستند«،  قرآن 
موجب می‌شــود که به عدم 
شوند؛  معتقد  قرآن  تحریف 
زیــرا امامان معصــوم)ع( با 
کرده‌اند  برخورد  چنان  قرآن 
که تحریفی در آن رخ نداده 

است. 

خداوند كه خود كلامی فوق 
کلام بشر را نازل كرده است 
و آن را براي هدايت انسان 
تا ابــد كافي مي‌داند، قطعاً 
است.  خويش  كلام  حافظ 
كلامي كــه بازيچه افراد و 
دخل و تصرف فرصت‌طلبان 
باشد و آسان   در آن سهل 
نه هدايت‌كننده بشر است و 

نه معجزه خداوند!
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قرآن بنفسه يك معجزه اســت؛ بالاتر بگویيم هر آيه‌اي از قرآن 
داراي اعجاز است! چطور ممكن اســت قرآن با چنين جایگاهی 
دستخوش تحريف و نقصان شود؟! تحريف شدن قرآن با معجزه 
بودن آن، سازگاري ندارد. معجزه، بايد در دسترس مردم باشد و 

محفوظ هم بماند.

خداوند با علم ازلی و ابدی خويش، ختم رسالت را اعلام كرد. 
این مسئله مهم ضرورتا مستلزم اتمام حجت بر بندگان است و 
اين اتمام حجت، با انزال قرآن تحقق یافت. اگر قرآن تحريف 
شود، حجت خداوند بر بندگان ناتمام است. به هر حال، دين 
اسلام جاويد است و مهم‌ترین سند مکتوبش هم بايد جاويد 

بماند و هدايت بشر را به دست گيرد.

پرسش و پاسخ

صفحه معارف روزهای: شنبه ،یک‌شنبه
 سه‌شنبه و پنج‌شنبه منتشر می‌شود

تلفن‌های مستقیم:  33941991  - 35202221
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مأموریت بنده،‌ تربیت نفس سرکش است
امام علی)ع( فرمود: جبلت و ســاختار نفس انسان از نظر درونی، بر 
ســوء ادب و بی‌تربیتی اســتوار است، و در مقابل، بنده از ناحیه خداوند 
مامور شده است که نفس خود را خوب تربیت کند. شهوت،‌ غضب و وهم 
می‌خواهند به طور گسترده عمل کنند،‌ یعنی هم از فرمان الهی و هم از 
فرمان عقل سرپیچی نمایند، در حالی که بنده مامور است نفسش را از 
خواسته‌های زشتی که دارد، باز دارد. بنابراین هر کس مهار شهوت، غضب 
و وهم را رها کند،‌ در فساد آن شریک است. و هر کس به درخواست‌های 
نفســش کمک کند و هر چه را شــهوت، غضب و وهم از او می‌خواهد، 
اطاعت کند، در خودکشی‌اش شرکت کرده است. یعنی چنین شخصی 

در حقیقت خودکشی کرده است. )1(
____________

1- مستدرک‌الوسائل، ج 11، ص 137

جهاد اکبر یعنی مهار قوای سرکش و ضبط خیال
مهار این قوای ســرکش، دشوار و دارای ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های 
بســیاری است، اما شدنی اســت و نمی‌دانستم یا نمی‌توانستم عذرهای 
مقبولی در پیشــگاه خداوند متعال نیســت. در عین حال بسیار سخت 
اســت و به همین دلیل، جهاد اکبر نامیده شده است اما اگر آغاز شود، 
آسان و شیرین می‌شود و نقطه آغاز این راه طولانی، ضبط خیال است. )1(

____________

1- ادب الهی، آیت‌الله شیخ مجتبی تهرانی)ره(، کتاب پنجم، ص 16

چگونگی تأدیب نفس )1(

پرسش:
نفس انسان که در روایات از آن به ضرورت اصلاح، تهذیب و تأدیب 

نفس یاد شده است. چگونه و با چه سازوکاری تأدیب می‌شود؟
پاسخ:

مفهوم تأدیب نفس
نفس بشــری، مجموعه‌ای از قوای ســه‌گانه شهوت، غضب و وهم 
اســت و تربیت آن به معنای کنترل و مهار این قوا از افسارگسیختگی 
است. این همان رسالت و وظیفه‌ای است که انبیای عظام بر آن تاکید 
کرده و رسالت خود را با تربیت انسان‌ها در این عرصه آغاز می‌کردند.

گام‌های عملی در تأدیب نفس
1- کنترل قوه واهمه

تربیت و تأدیب نفس ابتدا با کنترل قوه واهمه آغاز می‌شود. یکی 
از قوای نفس بشــری، قوه وهم است که شیطان با دستاویز قرار دادن 
آن، انســان‌ها را به سوی تباهی سوق می‌دهد. بنابراین برای تربیت و 
تأدیب نفس، باید در ابتدا این قوه را از دست شیطان نجات داد. حتی 
برخی از قوه واهمه انســان، به »شیطان درونی« او تعبیر می‌کنند که 
نشان‌دهنده نقش اساسی این قوه در به تباهی کشیدن آدمی است. در 
مباحــث اخلاقی نیز این موضوع را تحت عنوان »ضبط خیال« مطرح 
می‌کنند. در واقع »قوه واهمه« انسان، عبارت از همان خیالات درونی 
است که درست مانند یک پرنده هر لحظه روی یک شاخه قرار می‌گیرد، 
و آرام و قــرار هم ندارد. بنابراین قوه واهمه یا خیال، انواع معصیت‌ها، 
اعم از معاصی شهوی و غضبی را در نظر ما زیبا متجلی می‌سازد، که 
وظیفه سالک الی الله این است که با این خواسته‌های شیطانی و خلاف 
عقل و شرع مبارزه کند و مغلوب آنها واقع نشود. اگر انسان این سنگر 
را حفظ کرده و آن را تســلیم شیطان ننماید، به سعات خواهد رسید. 
پیامبر اکرم)ص( در مقام مناجــات با خداوند، به بارگاه ربوبی عرضه 
داشت: »سجد لک خیالی« من خیال و قوه وهمیه را طوری مهار کرده‌ام 
که فقط برای تو ســجده کرده است.)بحارالانوار، ج22، ص 245( در 
جای دیگر آن حضرت خیلی روشن و شفاف‌تر می‌فرمایند: »قد اسلم 
شیطانی بیدی« من با دستان خود، شیطان خودم را مسلمان کرده‌ام.

)الدرالمنثور، ج6، ص27( آری شیطان من و تو نیز همین قوه واهمه 
است که معاصی و گناهان شهوت و غضب را در نگاه ما زیبا جلوه داده 

و از این طریق انسان را به گناه مبتلا می‌کند.
راهکارهای عملی تأدیب قوه واهمه

1- تفکر صحیح
اهل معرفت می‌گویند: اولین قدم در راه کنترل و مهار قوه واهمه 
»تفکر صحیح« است. تفکر ابعاد مختلفی دارد که تمرکز بر نعمت‌های 
الهی اعم از مادی و معنوی و فلسفه خلقت انسان و سایر موجودات عالم، 
موازنه اخلاقی یعنی خود را جای دیگران گذاشتن، و آنچه را برای خود 
می‌پسندید برای دیگران هم بپسندید، و تمرین و مداومت و مبارزه با 
هرزه‌گری قوه واهمه نفس را تادیب می‌کند. لذا برخی از اهل معرفت، 
منزل تفکر را اولین منزل برای ســیر الی‌الله دانسته و برخی دیگر در 
تقســیم‌بندی‌های خود، آن را منزل پنجم می‌دانند. خلاصه اینکه بار 
اصلی تربیت بر دوش خود انسان و عقل عملی او است و به همین دلیل 
تفکر نقش تعیین کننده‌ای در تأدیب و تربیت بعد نفسانی انسان دارد.

2- ورود به منزل عزم
پس از منزل تفکر، انسان برای کنترل بعد نفسانی خویش هرزه‌گری 
و قوه واهمه، باید به منزل عزم قدم بگذارد. یعنی برای مهار و کنترل 
قوای درونی واهمه، شهویه و غضبیه، پس از تفکر به عزم نیاز دارد، عزم 
غیر از اراده است چرا که ما یک عزم داریم و یک جزم. عزم در ارتباط 
با اعمال انسان مطرح می‌شود، در حالی که جزم مربوط به عقل نظری 
انسان اســت،‌و می‌توان گفت که مقدمه و منشأ اراده است. عزم یکی 
از امتیازات انســان نسبت به سایر حیوانات و جوهره انسانیت است تا 
جایی که برخی تفاوت درجات انسان‌ها را نیز منوط به تفاوت درجات 
عزم آنها می‌دانند، لذا هر کســی عزم بیشتری داشته باشد، انسانیت 
بیشــتری دارد. انسان سالک پس از عبور از منزل تفکر، باید عزم پیدا 
کــرده و تصمیم جدی بگیرد که در ابتدا، ‌معاصی و محرمات را ترک 
گفته و واجبات را انجام دهد، ‌و سپس گذشته و امور فوت شده در ایام 

حیاتش را جبران کند.
ادامه دارد

شاخص قدرتمندی انسان
قال النبی)ص(: »ان الشــدید لیس من غلب الناس، ولکن 

الشدید من غلب نفسه«. 
پیامبراکرم)ص( فرمود: انســان قوی کسی نیست که بر مردم سلطه 
پیدا کرده باشــد،‌ بلکه قوی کسی است که بر نفس خویش چیره شده 
باشد. )اگر انسان بتواند جلوی خیالات باطله قوه وهمیه را بگیرد و مانع از 
هرزه‌گری این قوه شود،‌ به معنای واقعی کلمه انسان نیرومندی است( )1(

____________
1- مستدرک‌الوسائل، ج 11، ص 13

قائلين به تحريف قــرآن، ادله فراواني را 
ذكر کرده اند که بیان تمام آن ادله و پاسخ به 
آنها، نيازمند كتاب مستقل است. خوشبختانه 
در طول تاریخ اسلام، عالمان آگاه با نوشتن 
کتاب‌ها و رساله‌هایی مستقل با موضوع صیانت 
قرآن از تحریف و پاسخ به ادله و شبهات قائلین 
به تحریف قرآن، در این امر کوتاهی نکرده‌اند. 
براي بررسي تمام ادله و پاسخ آن مي‌توان به 
كتاب‌هايي كه در پایان این نوشتار ذكر شده 
است، مراجعه کرد. در اینجا و با توجه به مجال 
محدود ،به اهم این ادله و پاسخ به آنها اشاره 

می‌کنیم.
***

مفهوم‌شناسی تحریف
»تحريــف« از ماده »حــرف« به معناي طرف، 
گوشه و جانب آمده است.)1( و در اصطلاح به معنای 
تحريف به مدلول و محتواي كلام، زياد كردن و كم 

كردن، تبديل كردن و... تعریف شده است.)2( 
علماي شيعه معتقدند كه در قرآن تحريف لفظي 
)دخــل و تصرف در ظاهر كلام يا زياد كردن يا كم 
كردن يا تبديل كردن به‌طوري كه از وجه صحيحش 
عدول كند( اتفاق نيفتاده است ولي تحريف معنوي، 
یعنی تفســير و تأويل آیات  بر غير وجه صحيح و 
نتيجه نادرست گرفتن كه مقصود متكلم نباشد یقینا 

رخ داده است.
یکی از کســانی که در میان شیعیان، قائل به 
تحریف به نقیصه قرآن شده و برای اثبات نظر خود 
کتابی مستقل نگارش کرده است، محدث نوري است. 

‌تحريف قرآن 
از ادعا تا واقعیت

وی)3( بــراي اينکه اثبات كند نام امام علي  و دیگر 
امامان شیعه)عليهم السّلام( در قرآن آمده است ولی 
مخالفان، آن را حذف كرده‌اند، 12 دليل و با استناد 
به 1064 روايت )كه بيشترشان ضعيف و غيرموثقند 
و يــا مراد از تحریف، در آن روایات، تحريف معنوي 
يا حالت وحي تفســيري است( قائل شده است که 
برخی از آیات قرآن، حذف شده است و قرآن موجود، 
هرچند همه آیاتش وحیانی است، اما برخی از آیات 

قرآن پیامبر)صلی‌الله‌علیه‌و‌آله( را در برندارد.
شبهات قائلين به تحريف

شبهه اول
قــرآن از همان آغازین روزهای نزولش بر قلب 
پیامبر و ابلاغ آن به مردم، با دشــمنی‌های بسیار 
کینه‌توزانه‌ای مواجه شــده و می‌شــود. با توجه به 
اینکه انگیزه‌های بســیار جدی و اراده‌های بســیار 
مصممی برای معارضه با قرآن وجود داشته و دارد، 
خیلی بعید به نظر می‌رسد که تاکنون تحریفی در 

آن صورت نگرفته باشد!
پاسخ

اولا: خداوند، خود در آیات متعددی از قرآن، به 
صیانت از کلام وحی و حفظ آن از دستبرد دشمنان 
منحرف و تحریفگران کینه‌توز تصریح کرده است. 
آیه نهم از سوره حجر، گویاترین سخن در تضمین 

الهی برای حراست از کلام خویش است:
َّا لهَُ لحَافظُِونَ« همانا ما  كْرَ وَ إنِ لنَْا الذِّ َّا نحَْنُ نزََّ »إنِ
قرآن را نازل كرده‌ايم و ما حافظ قرآن هم هستيم.

َّا  این آیه از دو قسمت تشکیل شده است: 1. »إنِ
َّا لهَُ لحَافظُِونَ«. كْرَ«؛ 2. »وَ إنِ لنَْا الذِّ نحَْنُ نزََّ

قسمت اوّل؛ در اين جمله، حاوی دو تأيكد »انِّ« 
و »نحن« و با دو ضمير جمع »نا« و »نحن« است. 
اين تأيكدها نشانه انزال قطعي قرآن از طرف خداوند 
است و در اين انزال هيچ شك و شبهه‌اي وارد نيست.
قســمت دوّم؛ در اين جمله، »انِّ« و لام تأيكد 
و ضميــر جمع و وصف جمــع، از نگهباني و حفظ 
قطعي و یقینی قرآن توسط خداوند سخن مي‌گويد 
و شــامل همه نوع حفظــی و از جمله محافظت از 

تحریف می‌شود.)4(
صاحب كتــاب »مجمع‌البيان«)5( در تفســير 

»لحافظون« مي‌گويد:
خداونــد حافظ قرآن از زيادي و كم شــدن و 
تحريف و تغيير است. همچنين »زمخشري« همين 
كلام را آورده و اضافه كرده اســت كه: »خداوند در 

هر وقت، حافظ قرآن است«.	
علامــه طباطبايــي)6( مي‌فرمايــد: از وصــف 
»لحافظون« حفظ قرآن در آيه فهميده مي‌شــود و 

قرآن از هرگونه تحريف، مصون خواهد بود.
ثانیا: خداوند كه خود كلامی فوق کلام بشر را 
نازل كرده اســت و آن را براي هدايت انسان تا ابد 
كافي مي‌داند، قطعاً حافظ كلام خويش است. كلامي 
كــه بازيچه افراد و دخل و تصرف فرصت‌طلبان در 
آن ســهل و آسان باشد، نه هدايتك‌ننده بشر است 

و نه معجزه خداوند!
ثالثا : روايت متواتر »اني تارك فكيم الثقلين«)7( 
دليل بر عدم تحريف قرآن است. اگر قرآن كم یا زیاد 
و تحريف مي‌شد، دليلي نداشت كه پيامبر ما را به 
كتاب تحريف شــده ارجاع دهد! و در آخر کلامش 
بفرمايد: »اگر به ايــن كتاب و عترت چنگ بزنيد، 
هيچ‌گاه گمراه نمي‌شــويد.« مسلما كتاب تحريف 

شده هرگز ما را به سر منزل سعادت نمي‌رساند.
روايات ديگري به نام روايات »عرض« در کتب 
روایی مطرح اســت. مضمون این روایات این است 
که »صحت و عدم صحت صدور روايت‌های منقول 
از معصومین را با قرآن بسنجيد؛ اگر روایت، موافق 
قرآن بود، قبول كنيد و الا فلا«. بر این اساس، روشن 
است که قرآن تحريف شده نمي‌تواند مبنای سنجش 

صحت و عدم صحت صدور روایات باشد!
رابعا: قرآن بنفســه كي معجزه اســت؛ بالاتر 
بگویيم هر آيه‌اي از قرآن داراي اعجاز است! چطور 
ممكن اســت قرآن با چنين جایگاهی، دستخوش 
تحريف و نقصان شود؟! تحريف شدن قرآن با معجزه 
بودن آن، سازگاري ندارد. معجزه، بايد در دسترس 

مردم باشد و محفوظ هم بماند.
خامسا: خداوند با علم ازلی و ابدی خويش، ختم 
رسالت را اعلام كرد. این مسئله مهم ضرورتا مستلزم 
اتمام حجت بر بندگان اســت و اين اتمام حجت، با 
انــزال قرآن تحقق یافت. اگر قرآن تحريف شــود، 
حجت خداوند بر بندگان ناتمام اســت. به هر حال، 

دين اسلام جاويد است و مهم‌ترین سند مکتوبش 
هم بايد جاويد بماند و هدايت بشر را به دست گيرد.

شبهه دوّم
َّا نحَْنُ  مراد از »الذكر« در آيه نهم سوره حجر، »إنِ
كْرَ« رسول‌الله است، نه قرآن؛ يعني ما پيامبر  لنَْا الذِّ نزََّ
را فرستاديم و او را حفظ ميك‌نيم. به قرينه آيه »وَ 
اللهُ يعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ«، خداوند تو را )ای محمد( 

از مردم حفظ ميك‌ند«.
پاسخ

اولا: آيه ششم سوره حجر، قرينه برای فهم آيه 
نهم ســوره حجر است، كه منظور از »الذكر« قرآن 
است نه رسول‌الله! آيه ششم سوره حجر می‌فرماید: 
َّكَ لمَجْنُونٌ«  كْرُ إنِ »و قالوُا يا أيَُّهَا الَّذِي نزُِّلَ عَليَْهِ الذِّ
)مشــركان( گفتند: اي كسي كه به تو )قرآن( نازل 
شده است، مســلماً تو ديوانه‌اي!« بيشتر مفسرين 
معتقدند که ذکر در این آیه قرآن اســت. آيه نهم، 
که در سیاق این آیه قرار دارد، در حقیقت پاسخی 
به شــبهه مخالفین قرآن است كه: قرآن، از طرف 

خداوند نازل شده و همو تا ابد حافظ قرآن است.
ثانياً: الف و لام در »الذكر« عهد ذكري اســت 
كه مرجع آن، الذکر در آیه ششــم است؛ و چون در 
آیه ششم، بدون تردید، مقصود از الذکر قرآن است، 

در آیه نهم نیز، مقصود از ذکر قرآن خواهد بود.
ثالثاً: بيشــتر آيه‌هايي كه واژه »ذكر« در آن‌ها 

آمده است، به قرآن برمي‌گردد، نه به رسول الله.
نزول تدریجی  »نزّلنا« ظهــور در  لفظ  رابعاً: 
دارد و چنیــن مفهومی با مفهوم نبی، مناســبت و 

هم‌خوانی ندارد.

خامساً: كلمه »انزال« در مورد فرستادن از بالا 
به سمت پایین استفاده مي‌شود؛ پس اگر منظور 
از ذکر، رسول بود، تعبير به »ارسال« مي‌شد؛ پس 

رسول را شامل نمي‌شود.)8(
نتيجه اینکه مقصود از كلمه »ذكر« در آیه نهم 

از سوره حجر، قرآن است.
شبهه سوّم

مراد از حفظ قرآن، حفظ از ورود ايراد و عيب 
به نظام معاني عاليه قرآن اســت نه حفظ الفاظ 

و كلمات!
پاسخ

اولا: چون قرآن داراي معاني عاليه از سرچشمه 
علم الهی و طريق مستقيم حق به قلب نبی است، 
بالاتر از آن اســت كه عیبی، هرچند در الفاظ، بر 

آن برسد و شكي عارض آن شود.
ثانياً: اعجاز قرآن، ســعي دشمنان را در وارد 

كردن عيب خنثي ميك‌ند.)9(

ثالثاَ: اگر کسانی مي‌توانســتند الفاظ قرآن 
را تغيير دهند، یقینــا به گونه‌ای انجام می‌دادند 
کــه تغییر محتوایی و گفتمانی رخ دهد؛ چرا که 
دشــمنان، با الفاظ قرآن دشمنی ندارند، بلکه با 
معانی و مقاصد آن مخالفند. حال اگر الفاظ را به 
دلخواه خود تغییر دهند، ديگر جايي براي محتوا 
و مضامين عاليه قرآن نمي‌ماند؛ تغيير الفاظ همان 

و از بين رفتن مضامين قرآن همان!
شبهه چهارم	

سوره »حجر« مكي است و آيه »حفظ« در اين 
سوره واقع است. اين آيه، تنها مفهم این معناست 
که خداوند، از قرآن، مقداری که تا ســوره حجر 
نازل شــده است را حافظ اســت، نه آنچه که ما 
بعد از سوره حجر نازل می‌شود! پس در این آیه، 

تضميني براي عدم تحريف سوره‌ها و آیات بعد از 
سوره حجر وجود ندارد.

پاسخ
اولاً: اين تفسیر، خلاف ظاهر آیه است و هيچ 

دليلي بر اين معنا نيست.)10(
ثانياً: اگر منظور از حفظ قــرآن، حفظ بعضي از 
ســوره‌ها باشد، حجت خداوند بر بندگان ناتمام خواهد 
بود؛ پس لاجرم، مراد از حفظ، حفظ كل آيات قرآن است.

ثالثاً: علامه طباطبايي، با استناد به این نکته 
ادبی که اســم فاعل دلالت بر زمان حال و آینده 
می‌کند، كلمه الحافظون را حفظ در آينده مي‌داند 
نه گذشته؛ بنابر این مراد آیه این است که از الان 
تا آینده، هر آنچه نام قرآن بر آن صادق باشد، در 

کنف حفظ و حراست خداوند است.)11(
رابعاً: اگر اين اشــكال وارد باشــد، ما دیگر 
نمي‌توانيم به آیاتی که بعد از ســوره حجر نازل 
شده است اســتدلال و از آنها چیزی را استنباط 
كنيم؛ چون استنباط از آیاتی که محتمل تحريف 
است، ارزشی نخواهد داشت. پس چون تالی، فاسد 

است، مقدم هم باطل خواهد بود.
شبهه پنجم

اگر مقصــود از حفظ قرآن در اين آيه، حفظ 
همه نسخه‌هاي نوشته شده از آن باشد، برخلاف 

واقعيت خارجي اســت؛ زيــرا در طول تاريخ، در 
برخی از نســخه‌ها، عمداً يا اشتباهاً تحريف شده 
اســت و اگر مقصود حفظ كي نسخه است و آن 
كي نســخه در محضر امام زمان مي باشد و بس، 

اين مورد قبول است!
پاسخ

اولا: هدف از نزول قرآن، هدايت انســان‌ها از 
گرداب انحرافات است و اين هدايت ميسر نمي‌‌شود 
مگر اينكه قرآن، بدون کم‌وکاســت و تحریف، در 
دسترس انسان‌ها باشــد و از معارف آن استفاده 
كنند و اين هدف، با بودن قرآن كامل در نزد امام 
زمان)عج( و تحریف نســخه‌های در دست مردم، 
جدا منافات دارد. اگر چنین فرضی را بپذیریم، پس 

دیگر قرآن به چه درد خواهد خورد! 
ثانياً: آيه حفــظ با ادوات تأيكــد متعدد و 
صیغه‌های جمع وارد شــده اســت و این اسلوب 
کلامی، نشانه عظمت و اهميت موضوع است و الا 

اگر در دست امام زمان)عج( باشد، اين همه تأيكد 
معنا نداشت.)12(

ثالثاً: معجزه قــرآن در محفوظيت آيه‌هایی 
اســت که در بين مردم باشد ولی تحريف نشده 
باشد؛ اگر در دست امام زمان)عج( باشد و تحريف 
نشده باشد، ديگر معجزه خواندن آن، بي‌معنا است.

رابعاً: قرآن در چند مرتبه، مســئله تحدي 
)به مبــارزه طلبيدن( را مطرح ميك‌ند؛ حال اگر 
نسخه اصلي در محضر امام زمان)عج( باشد، مسئله 
تحدي كي مسئله بي‌ريشه و بي‌معنا خواهد بود.

خامســاً: اگر نســخه اصلي در محضر امام 
زمان)عج( باشــد و مردم دسترسي به آن نداشته 
باشند، وجود چنین قرآنی با عدمش یکی است و 

هيچ فايده‌اي براي مردم ندارد!

شبهه ششم:
مقصود از آيه حفظ این است که: »ما قرآن را 
نازل كرده‌ايم و آن را حفظ ميك‌نيم« به اين معنا 
که ما، آيه‌اي كــه از لوح محفوظ به قلب پيامبر 
نازل مي‌شــود و از قلب پيامبر تــا زبان پيامبر، 
حافظ آيه‌هاي قرآن هســتيم! اين آيه بيش اين 
ظهور ندارد. خداوند، حافظ گوش مستمع و قلم 
كاتب و نسخه‌ها نیست و احتمال تحريف، از خطا 
و نسيان مستمعين و قلم و نسخه‌هايشان هست.

پاسخ
اولاً: مراد از وصف »لحافظون« حفظ در آينده 
است نه  گذشته؛ چنان که پیشتر بدان اشاره شد.)13( 
ثانياً: اگر قــرار بر اين بود که قرآن را از لوح 
محفوظ تا قلب و زبان نبي حفظ كند، ديگر حجت 
بــر بندگان خدا ناتمــام و حقايق دين )به خاطر 

تحريف( غيرمكشوف باقي مي‌ماند.
ثالثاً: لازمه اینکه کســی آخريــن پيامبر و 
کتابش، آخرين كتاب باشــد، این اســت که آثار 
معرفتــی، اخلاقی و فقهی آن پیامبر، تا ابد بدون 
تحریف باقی بماند؛ چون انســان براي رسيدن به 
كمال، به راهنمايي قرآن نيازمند است. حال اگر 
اين قرآن، حافظي بعد از نزول نداشته باشد، ديگر 

جايي براي هدايت بشر باقي نمي‌ماند.
رابعاً: اصــاً آيه، ظهوري در آن معنا ندارد و 

ادعاي چنین ظهوری، بدون دليل است.
شبهه هفتم

باورمنــدان به عدم تحریف قرآن، براي اثبات 
ادعای خود، از آيه‌هاي قرآن استفاده كرده‌اند، در 
حالی كه احتمال تحريف در اين آيه‌ها وجود دارد؛ 
بنابراين استدلال قائلان به عدم تحریف، منتهی به 

دور منطقی می‌شود!
پاسخ

اولاً: كســاني كه ادعاي عــدم تحريف قرآن 
دارند، در اين آيه‌ها، هيچ احتمال تحريف نداده‌اند.

آیه‌هــای مورد  اگر قبــول كنيم که  ثانياً: 
استدلال، محتمل تحریفند، این احتمال اختصاص 
به آن آیات نخواهد داشــت و بنابر این، هر گونه 
استدلال، به هر آيه‌اي و در هر موضوعي، زير سؤال 
مي‌رود و قرآن به‌طور كلي از گردونه انديشــه و 

استدلال خارج مي‌شود.
ثالثاً: صرف احتمــال، هر چيزي را از اعتبار 
نمي‌اندازد. اين احتمال، تنها، ضرورت تحقيق در 
مسأله تحريف و عدم تحريف را اقتضاء ميك‌ند؛ اگر 
دليلي بر تحريف به دست نيامد، اثبات می‌شود که 

همه آیات از تحریف مصون مانده‌اند.)14(
رابعاً: محقق خوئي می‌گوید: كساني كه اعتقاد 
به ائمه معصومين)عليهم‌السّلام( دارند »كه آنها 
مفسر و مبين قرآن هستند«، همین اعتقاد موجب 
می‌شود که به عدم تحریف قرآن معتقد شوند؛ زیرا 
امامان معصوم)ع( با قرآن چنان برخورد کرده‌اند 

که تحریفی در آن رخ نداده است.)15(
یکی دیگر از دلایــل قائلین به عدم تحريف 
َّهُ  قرآن، آيه »41 و 42« سوره فصلت است: »و إنِ
لكَِتابٌ عَزِيزٌ لا يأَْتيِهِ البْاطِلُ مِنْ بيَْنِ يدََيهِْ وَ لا مِنْ 
خَلفِْهِ تنَْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ« و یقینا اين كتابي 
است )قرآن( شكست‌ناپذير، كه هيچ‌گونه باطلي 
نه از پيش رو و نه از پشــت سر، به آن راه ندارد؛ 
)چرا كه( فروفرستاده شده از سوي خداوند حيكم 

و شايسته ستايش است.
دراين آيه، قرآن با ســه وصف، توصیف شده 
 اســت: 1. و انه لکتاب عزيــز 2. لا يأتيه الباطل

3. تنزیل من حيكم حميد؛
عزيز: مشــتق از »عزهًْ« است و زمين سخت 
را گويند و به معناي شكست‌ناپذير و نفوذناپذير 

بودن آمده است.)16( 
پذیرفتن تحريف در قرآن، مستلزم پذيرفتن 
نفوذپذيري در قرآن است و این امر با عزيز بودن 

آن، سازگاری ندارد.
لا یأتیه الباطل: باطل، نقيض حق اســت و به 
معناي تباه شونده است؛ بی‌گمان، تحريف، كيي 
از مصداق‌هاي باطل است كه در قرآن راه ندارد.  
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از خود دفاع مك‌ىنيد، در آخرت هم به‌وســيله‌ روزه از خودتان در 

مقابل تعرّض آتش دوزخ دفاع مك‌ىنيد.
خصوصيّت روزه چيست كه تعبير »جنّهًْ من النّار« درباره‌ آن 
بيان شده است؟ خصوصيّت روزه عبارت است از كفّ نفس. روزه، 
مظهر كفّ نفس است: و نهى النّفس عن الهوى)سوره‌ نازعات، آيه‌ 
40(، مظهر صبر در مقابل گناه و غلبه‌ مشتهيات، روزه است. لذا 
در روايات، ذيل آيه‌ شريفه‌ واستعينوا بالصّبر و الصّلاهًْ)سوره‌ بقره، 
آيــه‌ 45( صبر را به روزه تعبير كرده‌اند. روزه، مظهر گذشــت از 
خواسته‌هاســت. اگرچه زمانِ روزه محدود است- چند ساعت در 
روز، آن هم چند روز در سال- لكين به صورت نمادين، كي حركت 
اساسى براى انسان است. چرا؟ چون هواهاى نفسانى و هوس‌ها و 
مشتهيات و خواست‌هاى نفس، همان مسيرى است كه انسان را به 
گناه م‌ىرساند. اين‌طور نيست كه مشتهيات نفسانى با گناه ملازم 
و از كيديگر اجتناب‌ناپذير باشند؛ نه، بعضى از مشتهيات نفسانى 
هم حلال است. امّا اينکه انسان دهنه‌ نفس را بردارد، نفس خود را 
ب‌ىمهار و ب‌ىدهنه رها كند و اسير مشتهيات آن شود، همان چيزى 
اســت كه اميرالمؤمنين)ع( در نهج‌البلاغه فرمودند: حمل عليها 
اهلها )نهج‌البلاغه، خطبه 16(؛ او را روى اسب سركش‌ىانداخته‌اند 
كه دهنه‌ آن دســت اين شــخص نيست و اسب سركش هم او را 
م‌ىبرد به پرتگاه پرتاب مك‌ىند. هواى نفســانى انسان را به سمت 

گناهان مكِ‌ىشد.
گناهان؛ صورت دنيايي عذاب الهي

گناهان، صورت مُلىك عذاب الهى هستند؛ صورت دنياىِي عذاب 
الهى هم همين گناهانند. اينکه در آيه‌ شريفه م‌ىفرمايد: انّ الذّين 
يأكلون اموال اليتامى ظلما انمّا يأكلون فى بطونهم نارا)سوره‌ نساء، 
آيه‌ 10(معنايش همين اســت؛ يعنى شما وقتى كسى را كه مال 
يتيم م‌ىخورد، نگاه مك‌ىنيد، ظاهر قضيه اين اســت كه مالى را 
بلعيد و حرامى به يكسه‌ خود زد؛ امّا باطن قضيه اين است كه او 
دارد در درونِ خودش آتش تعبيه مك‌ىند؛ اين همان آتش جهنم 
اســت. كســى كه لذّت حرامى را در اينجا آزمايش مك‌ىند، اين 
لذّت، صورت ظاهر قضيه اســت؛ باطن قضيه در آن حيات واقعى 
آشكار م‌ىشود؛ آنجاىي كه پرده‌هاى اوهام از جلوى چشم انسان 
فرو م‌ىافتد و حقايق در مقابل او آشكار م‌ىشود: هنالك تبلو كلّ 
نفس ما اسلفت)سوره‌ يونس، آيه‌ 30 (. آن روز همين لذّتِ اين‌جاىي 
و دنياىي عبارت اســت از كي عذاب و شــكنجه‌ دوزخى. آن روز، 
روزى اســت كه واقعيات و حقايق، خود را آشكار مك‌ىنند و آنچه 
را كه انسان انجام داده است، حقايق و بطون و ملكات آن در آنجا 
آشكار م‌ىشود. روح ما، ملكات ما و حقايق وجودى ما هم در آنجا 

خودش را نشان م‌ىدهد. مولوى م‌ىگويد:
اى دريــده پوستيـن يوسفان
گرگ برخيزى از اين خواب گران

پنجه‌ درنده‌‌اى كه يوســف‌ها را در اينجا م‌ىدرد و انسان‌هاى 
مظلوم را زير پا له مك‌ىند، باطنش گرگ است؛ انسان نيست. اين 
باطن در آنجا خودش را نشــان م‌ىدهد و ظاهر م‌ىشود. ما نبايد 
قيامت را فراموش كنيم؛ قيامت واقعه‌ عظيمى است. ما بايد هميشه 

ياد قيامت را در ذهن خود داشته باشيم و از قيامت بترسيم.
روز قيامت؛ عرضه شدن انسان بر خدا

آيه‌ شــريفه درباره‌ قيامت م‌ىفرمايد: يســتعجل بها الذّين لا 
يؤمنون بها والذّين امنوا مشفقون منها و يعلمون انهّا الحقّ؛ کسانی 
که به قیامت ایمان ندارند درباره آن شتاب می‌کنند؛ ولی آنها که 
ایمان آورده‌اند پیوســته از آن هراسانند و می‌دانند آن حق است؛ 
)ســوره‌ شوري، آيه‌ 18(. كفّار قريش به پيغمبر م‌ىگفتند قيامت 
و جهنمى كه ما را از آن م‌ىترســانى، كجاست؟ قرآن م‌ىفرمايد: 
كسانك‌ىه ايمان دارند، از قيامت بيمناكند)همان(. قيامت حقيقتاً 
اين‌گونه اســت. بايد از قيامت ترســناك بود، بايد قيامت را از ياد 
نبرد؛ اين ضامن حفظ ماست. قيامت، روز عرضه شدن بر خداست: 
و عرضوا على ربكّ صفّا )ســوره‌ كهف، آيه‌ 48(. انسان با حقيقت 
خود، با باطن قلب خود، با ملكات راســخه‌ نفس خود، در مقابل 
خداى متعال آشــكار م‌ىشود. اينجا هم خداى متعال باطن ما را 
م‌ىبينــد، امّا آنجا ديگر هيچ پرده‌پوشــ‌ىاى وجود ندارد؛ خود ما 
هــم م‌ىفهميم و م‌ىبينيم؛ خود ما هم خود را محكوم مك‌ىنيم. 
روز جزا، روز پاسخگوىي است؛ پاسخگوىي به معناى واقعى كلمه؛ 
پاسخگوىي بدون امكان رفع و رجوع ب‌ىمورد؛ اصلًا نم‌ىشود انسان 
عذر دروغين و بيخودى بياورد. انسان در مقابل خداى متعال است؛ 
او گريبان انسان را م‌ىگيرد. قيامت، روز محاسبه‌ ب‌ىاغماض است؛ 
همه‌ ما محاســبه م‌ىشــويم. قيامت، روز بسته شدن زبان است. 
زبان‌باز‌ىهاىي كه اينجا م‌ىتوان كرد، آنجا ديگر نيســت: هذا يومٌ 
لا ينطقون و لا يؤذن لهم فيعتذرون)ســوره‌ مرسلات، آيات 35 و 
36(. زبان، بسته م‌ىشــود؛ آنگاه باطن و ملكات و اعضا و جوارح 
انســان حرف م‌ىزنند. اگر در دلمان حقد)کینه(، حسد، بدبينى، 
بدخواهى، امراض گوناگون قلبى، يكن‌ورزى نسبت به صالحان و 
شوق و عشق نسبت به گناهان پنهان كرده باشيم، آنجا همه آشكار 

م‌ىشود. قيامت، واقعه‌ عجيبى است.
لزوم توجّه به آيات قيامت در قرآن

آيات مربوط به قيامت خيلى تكان‌دهنده اســت. من پيشنهاد 
مك‌ىنم هر كدام به‌تنهاىي آيات قيامت را مرور كنيم؛ چون به آن 
احتياج داريم. اين ديگر از چيزهاىي نيست كه انسان بتواند آن را 
ثبت كند و آمار بدهد. صدها آيه در قرآن درباره‌ قيامت وجود دارد؛ 
هم بشارت‌هاى قيامت هست، هم تهديدهاى آن؛ هر دو تكان‌دهنده 
است. بشارتهاى قرآن هم تكان‌دهنده و جذاب و شوق‌آفرين است؛ 
تهديدهاى قرآنى هم تكان‌دهنده است و دل انسان را آب مك‌ىند. 
مجرم از شــدّت عذاب الهى آرزو مك‌ىند كه بتواند فرزند خودش 
را فدا كند تا نجات پيدا كند؛ عزيزان خودش و همه‌ انســان‌هاى 
روى زمين را قربانى كند تا از عذاب نجات پيدا كند؛ امّا نم‌ىتواند. 
)سوره‌ معارج، آيات 11- 14 ( عذاب الهى است، شوخى كه نيست.
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